
 شنـاختیت عــرفانـی و اسطـورهفصـلنامة ادبیا
 (515 تا 541 )از صفحه 95ـ زمستان  21ـ ش 12س

 سمنانی بر آراء علاءالدوله صفوی با تکیه ةپوش دورهای یک مقبرهرنگ تحلیل

 **پورـ بهروز عوض *فاطمه مهرابي

دکتری  آموختهدانشـ  تهران هنر دانشگاه یاسلام هنر یلیتحل و یقیتطب خیتار یدکتر یدانشجو
 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان 

 چکیده
های گذر از پدیدار رنگ به معنا، فرایندی است که از دیرباز تاکنون نزد متفکران متعدد با سویه

فکری متفاوت مطرح بوده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش شکل گرفت که 
آراء علاءالدوله سمنانی در مورد نظر از قصد مؤلف و وجه بیانگری اثر، اگر مخاطبی به صرف

کند؟ از تجلیات انوار رنگی آگاه باشد، در مواجهه با یك اثر هنری چگونه آن اثر را خوانش می
گیری از روش پدیدارشناسی هرمنوتیك هانری کربن به تحلیل آراء علاءالدوله این رو با بهره

های رنگ روش توصیفی ـ تحلیلی، پردازد و با ماحصل این بررسی و باسمنانی در این باره می
دهد و در نهایت به این نتیجه محور قرار مییك اثر هنری را مورد نقد یا خوانش مخاطب

گیرد، که یك اثر هنری بر مبنای آراء سمنانی مورد قضاوت قرار میشود که هنگامیرهنمون می
 ةمورد نمون محض گذشت و به نوعی شهود شخصی دست یافت که در ةتوان از مشاهدمی

ها پوشی که با این نظام و رنگشهود بدین قرار است که مقبره ةمطالعاتی این نوشتار، نتیج
سوی پروردگار طور تمثیلی نمایانگر بخشی از سفر روحانی انسان به طراحی و تولید شده، به 

و با  است که از پیش در جریان بوده و گویی مدتی با حیات جسمانی انسان به وقفه افتاده
 شود.گذشتن از جسم دوباره آغاز می
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 مقدمه
ها بر زندگی انسان امروزی منطقی معاصری که در همة عرصه (1)پوزیتیویسم

دارد تا در پاسخ به ماهیت رنگ و نور و نسبت میان آن غالب شده، ما را بر آن می
موجی که  دو، نور را علت وجودی رنگ بدانیم و هر رنگ را با توجه به طول

توان ماهیت این دو و ر چنین باشد دیگر نمیها متمایز کنیم. اگاز سایر رنگ ،دارد
این در حالی است که متون  .درک کرد ،شان را در مراتب فوق محسوسنسبت

ارها به وجود نور و رنگ در عالم فوق محسوس و باسلامی، ـ دینی و عرفانی 
. با علم بر چنین است کرده مراتب ظهور و تجلی آن در عالم محسوس اشاره

 ،نور هستند؛ دانیم که نور و رنگ دو امر متفاوتن نظامی، میموضوعی و در چنی
در مواجهه با  ،که علت ظهور آن است. بدین ترتیب ،نه علت وجودی رنگ

اند، محسوسوق مرتبة محسوس و ف برخی آثار هنری قدسی یا دینی که واصل دو
دو ساحت  ای که بتواند رابطة هرگونه نیازمند بینشی برای درک این دو هستیم، به

در باب شناخت و درک  ،1گیری چنین اثری تبیین کند. هانری کربنرا در شکل
بر یك سنت  با تکیه ،اسلامی و متعاقباً شیعیـ  شناسی ایرانیرنگ در جهان
کند که بدین قرار است: برای پرسشی مطرح می ،دراز اسلامی و هرمسی دور

در  «مؤلفان» از واژة ،بنمؤلفان ما پدیدار رنگ عبارت از چیست؟ منظور کر
در پرسش  «مؤلفان»منظور کربن از واژه  ؛وضوح روشن است به ،پرسش فوق

اما اگر ما با طرح مجدد این پرسش و بسط  ،وضوح روشن استبه ،فوق
به جستجوی این چیستی و  ،«مؤلفان ساحت درک و خلق» ةمنظورمان از واژ

به  ءبا ابتنا بایدمحسوس برآییم،  ارتباط در ساحت خلق و ارتباط آن با عالم فوق
 ای، کار خود را آغاز کنیم.چنین رابطه )خوانش( درکِ ةآثار یکی از مؤلفان حوز

 ،آید، شیخ علاءالدوله سمنانیطور که از عنوان این نوشتار نیز برمیهمان
 ؛نظر این نوشتار استمد که در ساحت درک و در رابطه با موضوع  است مؤلفی

هنرمندی از وی،  .شودبه اثر او پرداخته می ،ی که در ساحت خلقمؤلف ناشناس
ای است که تفکر شیعی، جریان غالب و دورة صفوی و صنعتگر در جامعه

 علاءالدولهآراء  هدف اصلی این نوشتار مطالعه و تحلیل است. آن ةدهندجهت
 اما محور آثار هنری است،گیری از آن در نقد مخاطبسمنانی به جهت بهره

                                                           

1. Henry Corbin 
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، بدین قرار دهدیمپرسشی که به این نوشتار در راستای رسیدن به هدفش جهت 
 یات انوار رنگیتجلّ مورد علاءالدوله سمنانی درآراء  : اگر مخاطبی بهکهاست 

کند؟ اهمیت آگاه باشد، در مواجهه با یك اثر هنری چگونه آن اثر را خوانش می
آراء  جینه غنی و عظیمی که ازبا توجه به گن که روست آن ازی امطالعهچنین 

 عنوان بهکه باید،  گونه آن تاکنونعرفانی در فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود دارد، 
محور، بدان توجه نشده است. بدیهی است با علم بر مبنایی برای نقد مخاطب

بر  صرفاًبه خوانش و نقدی متفاوت از آثار هنری رسید که  توانمیچنین آرائی 
ی رایج )نقد هاوهیشاین شیوه، کم از سایر  مخاطب مطرح شده است.مبنای درک 

 محور( ندارد.محور و متنمؤلف
در این مجال با انتخاب یك اثر هنری، از گستره آثار هنری متعدد برآمده از 

بهتر برای درک . شودمیاثر آغاز  ةانتخابی، مطالع ةفرهنگ ایرانی ـ اسلامی به شیو
 نویسد: بهکه کربن در رابطه با این آراء می همین بس،له علاءالدوآراء  انتخاب
به قلب نوعی فیزیولوژی جسم لطیف راه یافتم؛ در این »، سمنانیآراء  واسطة

تعریف و هم با یك رنگ یا هاله « پیامبر وجود تو»فیزیولوژی هر مرکز هم با عنوان 
ف در مخصوص، مشخص شده است و درک شهودی این رنگ میزان پیشرفت عار

این آراء  (151: ب1959) .«سازدطریقت ]یا طریق معنوی[ را برای وی روشن می
اما  ،کندخوبی فراهم می را به ایفضای فکری چنینشده در قابلیت تحلیل آثار خلق

ها و نه آبا نگاه کربن ب ،بپردازیم، بهتر است هاآنکه به شرح و کاربست  پیش از آن
 .شویم شناآ اومحسوس و فوق محسوس در دیدگاه نحوة تبیین ارتباط جهان 

 پژوهش ةپیشین

های اندکی صورت گرفته که در ادامه به در رابطه با موضوع این نوشتار، پژوهش
شان بر این پژوهش معلوم تأثیرگذاری چون و چندشوند و اختصار معرفی می

 شود.می
 یکارشناس ةنامایان، در پ(1996) خواهكین هیهان ییراهنمای به ادگاریمعصومه 

 ةنیدر زم یموریت نگارگران دورة یریرپذیتأث یچگونگ یواکاو»با عنوان  ارشد
نگارگران  یریرپذیتأث یچگونگ یبا هدف واکاو «یعلاءالدوله سمنانآراء  رنگ از
 جهینت نیابه  یعلاءالدوله سمنان یهاشهیة رنگ از اندنیدر زم یموریدورة ت
و  اتیارنگ در قرآن و رو فیعرفا، توص دگاهیوه بر داحتمالاً علاکه  اندرسیده
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بوده است و نگاه  رگذاریدر انتخاب رنگ توسط نگارگران تأث زین یاشعار پارس
نداشته ی میمستق ریبر نگارگران مکتب هرات تأثو رنگ  به نور یسمنانخاص 
 یکارشناس ةنام، در پایان(1999)یی سنا یعلیی راهنما ی بهمانیفرانك سل است.
، سعی «یالدوله سمنانعلاء خیش دگاهیسبعه از د فیلطا یبررس»با عنوان ارشد 
را اطوار  نیکسب ا و نحوةسمنانی  ةشیدر اند فیلطا گاهیو جا تیهماند اداشته

سلطان  نیالدجلال ییراهنمابه  احمدآباد یصفار هیسمکنند.  انیتوسط سالکان ب
رنگ در  یمعناشناس»با عنوان  دارش یکارشناس ةنام، در پایان(1991)ی کاشف

 یهاشهیاند ریتأث یهدف بررس، با «(یهجر ازدهمی)قرن هشتم تا  رانیا ینگارگر
ها با آن و رابطة یاسلامـ  یرانیا یرنگ در نگارگر یمعناشناس در حوزة عرفا

به این نتیجه  یاله ةیو جلال هیدر عالم عرفان و صفات جمال یمراتب وجود
 و است یاز انوار اله یاستعداد یهر رنگ یعرفان یهاهیه در نظرکاند رهنمون شده

دارند که سرنوشت وصل و  یها جوهررنگ زیهنرمند نگارگر مسلمان ن انیدر ب
 نبیز .انندینمایم یاز غربت و وصول به قرب را در عالم مثال ییاتصال و رها

با ارشد  یشناسکار ةنام، در پایان(1955)ی قه یحسن بلخار به راهنمایی یچاوش
 یهابر نگاره دیبا تأک یعلاءالدوله سمنانآراء  نور در یهافهیلط یباشناسیز»عنوان 
شمندان یحکما و اندآراء  یبررس ی بهعلاءالدوله سمنانآراء  بر دیتأکبا  ،«نامهمعراج

 تینها درپرداخته و  یخیر تارم و تأخّ تقدّ بیدر رابطه با مراتب نور به ترت یرانیا
اند و در نهایت بررسی کرده ریالسبیحبو  هانامهمعراجدر  را امبرانیاز پ ییهاارهنگ

 میمفاه یزیآمخود و هم قیعم فلسفة رب هینگارگر با تک اند کهبه این نتیجه رسیده
 کار بهی را تناظری، بر نگارگر کمحا یشناسییبایو با توسل به ز یو عرفان یمذهب
و پوشش  یبندبیترک ،در رنگ و نور انهآگاهیا نا انههآگا صورت به کهاست برده 

 یجلال دیجمشمشهود است.  هانگاره دران آن یوجود ةفیو رنگِ لط امبرانیپ
رمز نور و رنگ در آرای علاءالدوله سمنانی »ای با عنوان ، در مقاله(1999)ی جانیش

اخته و ، به بررسی رنگ و نور نزد سمنانی و نوربخش پرد«محمد نوربخشدیو س
در برخی متون عرفانی  که مفهوم رنگ و نور افتهت یدسبه این نتیجه  تینها در

قلمرو جدیدی به روی انسان در فهم  تواندیکبرویه و آثار سمنانی و نوربخش، م
 مکاشفات عرفانی باز کند.
که همة این  شودمیی انجام شده، مشخص هاپژوهشبا نگاهی به مجموعه 

 مطالعهسمنانی در بارة رنگ و نور را کمابیش آراء  کهآن رغمیعل هاپژوهش
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محور و یا مبنایی برای نقد مخاطب عنوان بهاو، آراء  ها بهاز آن كی چیه، انددهکر
در هر زمان و مکانی که مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ  شدهخلقخوانش آثار هنری 

ر در مبنی قرار اسلامی هستند، نپرداخته است. از این رو، نوآوری پژوهش حاض
سمنانی برای تحلیل یك اثر هنری است و هدف از انجام آن گذر از  ءدادن آرا

است که به  ءو رسیدن به کاربستی عملیاتی از این آرا ءخوانش محض این آرا
در  ءدهد که بر وجه کاربردی این آراپژوهشگران و یا مخاطبان، این امکان را می

ی اوهیشیهی است طرح چنین خوانشی و یا امور جاری فرهنگی آگاه شوند. بد
موفق و  کاملاًی درک آثار هنری برای برخی آثار هاوهیشبرای نقد، چون دیگر 

انتخاب شیوه نقد، خوانش و درک،  ؛همخوان است و برای برخی چنین نیست
 ی خاص هر اثر هنری است.هایژگیومبتنی بر  کاملاً

 رویکرد پژوهش
فته شد، این نوشتار با رویکردی پدیدارشناسانه انجام بر آنچه در بخش فوق گ بنا

نظر آن، پدیدارشناسی هانری کربن است که خود مد خواهد شد و پدیدارشناسی 
عنوان علمی متعلق به یونان قدیم و  او در جستجوی معادلی برای پدیدارشناسی به

رسید ان در آثار عرفای مسلم« المحجوبکشف»، به ترکیب «پدیدارها دهندةنجات»
آراء  درکه چنانعنوان نامستوری،  آن با حقیقت به و رابطة aletheiaو آن را معادل 

کربن با استناد به نظر  (111: 1955 5)لندولت .آوردیافته بود، به شمار می 1یدگراه
کلامی یا فلسفی آراء  میان قرآن و تواند فاصلةملاصدرا مبنی بر اینکه تنها تشیع می

و شیعیان با پیروی از تعالیم امامان پرده از باطن و ظاهر برگرفته و راه را پر کند؛ 
مندی از حکمت تشیع به سبب بهرهاز  ؛اندرا یافته« نجات پدیدارها»معرفت و راه 

 (159: الف1959) بهره گرفت.نظام پدیدارشناسی ی مثابه نوع الهی به

نا و تمثیل عرفانی وی سیاز ابنکه چنانگیری این تفکر نزد کربن روند شکل
دانست و فهم ال میصورت بود که او، فهم واقعی را از آنِ عقل فعّینه اآید، ببرمی

ال )خویشتنِ خویش( شدن او توسط عقل فعّمنتسب به نفس در نظر او، فهمیده
رود، انتظار می 9است. او این فراشد را در مقایسه با آنچه از پدیدارشناسی هوسرل

پدیدارها  ،هوسرلنظام تبیین شده توسط نامد. در می« اعل شناسامعکوس سازی ف»
                                                           

1. Martin Heidegger   2. Landolt 

3. Edmund Husserl 
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 طریق همین از شوند ومی ههای تجربی توسط فاعل شناسا، فروکاستدر قالب داده
تقویم ذوات همراه با از آنجا که  یابند.ذوات امور تقویم شده و معنا می است که

شده، ذات تقویم گفت توانمی ،استعلایی و غیرشخصی استبه ترتیب تقویم من، 
 این کربن همةت دارد. از سویی ضرور به خاطر استقلال از ذات شناسای شخصی،

مطرح شده توسط دیگری در نظام  ترتیبیفرآیند فروکاست در هوسرل را به 
او در کتابی که در همین رابطه و در تبیین نظریاتش نوشته، کند. می مشاهده سیناابن

 استعلایی منِ وجود ندارد و به جای جایی برای انتزاع  یدر نظام سینایمعتقد است 
. بنا بر است ذوات ةکنندمعنادهنده و تقویمی در صدر است که همانا العقل فعّ یك 

 بودن، منفعل از ناحیةبالقوه عقل در مقاماجزای تعریف شده در این نظام سینایی، 
از این رو،  است.ین عقل امنفعل از نبوده و بلکه عالم مادی و امور محسوس 

بوده  اشراقِ عقلای از شود که در اینجا تجلیمفهومی تحت عنوان فرشته مطرح می
یافته های محسوس بالقوه، صورت و معنا کند، دادهرا دریافت میآن  وقتی نفسو 

 عقل است اقاشرهم نفس از سویی نیز در این نظام خود  شوند.مقوله بدل می و به
ال است و فهم منتسب به فهم واقعی از آن عقل فعّ ان گفت توو به این ترتیب می

خویشتنِ خویش یا همان ال او توسط عقل فعّ شدنفهمیده ،گرید انیب نفس، به
از  ،خویش ةبا فرشت ،کربن با استناد به تمثیل دیدار فرشته و وحدت واقع در است.

ش آن به گوید، که هر بخسخن می ،یك ثنویت است ةوجود واحدی که دربردارند
ین ه اها به یکدیگر متفاوت است. بولیکن جهت نیاز آن ؛دیگری محتاج است

 را که به« رب و مربوب»وجهی  وحدت دو ،عربیاو با استمداد از ابن ،ترتیب
« ی در محبت هر موجودشده و متجلّ خدایی است خلق»آن، پروردگار  واسطة

گوید که نوعی از همبستگی دهد و از وحدتی سخن میدستمایة کار خود قرار می
شخصی و فردیت  است. بدین ترتیب تمثیل دیدار با فرشتة 1و وابستگی توأمان

آورد که در آن خودآگاه و ناخودآگاه و سایر تضادها و یافتن، بستری را فراهم می
 ،آورندة نوعی از وحدت و یکپارچگی هستند وجود هها در کنار هم بثنویت

ن دسته از تفاسیری ه آنهایت منجر به گرایش کربن ب در که (28: 1954)شایگان 
هُ »شود که در رابطه با حدیث نبوی می رکس نفس خود )ه «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبََّ

شناخت نفس را  ((95 /5 :تابی ،مجلسی) ،را بشناسد، پروردگار خود را شناخته است
رسد که هر نتیجه می ه اینو ب (152ب: 1959)کربن  .دانندمقدم بر شناخت رب می

                                                           

1. hypostatic union 
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 ه دیدار فرشتةألاست. کربن با عنایت به مس« النوع خودخود نوع خود و رب»فرد، 
جای لفظ  رسد که در پرسش از ماهیت امور بهن جا میه آزمین در عالم میانی، ب

آورد و تجلی پدیدارها در نظر سخن به میان می «این کیست؟»از  «این چیست؟»
، کربن، نوعی از بیترت نیا به (92: 1925) .شودصورت فرشته مطرح می وی به

موسوم است و با طرح  پدیدارشناسی هرمنوتیكکه به  درکی را مطرح دارشناسیپد
کند.  توانست شرایط اولیه را برای ارتباط با حکمت ایرانی و درک آن فراهمآن 

 تقد است: او خود در این رابطه مع (198ـ191: 1952نامور مطلق )

دیگر آن گذار داده  ةوجود به مرتب ةگیرد، از یك مرتبمورد تأویل قرار می امری که»
. (امری که به معنای ساختارگرا بودن نیست) شود تا ساختار ذات آن رها شودمی

کشف  ساختار، همان ترتیب مظاهر است. کشف محجوب یعنی رها ساختن و
این امر،  شود.ر پدیدار پنهان میآنچه ضمن آشکار ساختن خود، د حجاب از

نیست، بلکه منظور این است که اجازه دهیم تا آنچه پنهان  ساختمانی دیالکتیکی
 ( 55: 1969 کربن.« )است، خود را پدیدار سازد. تأویل اساساً این است

بازسازی افکار در تاریخ  ،هدف کربنتوان گفت می 1از این رو همسو با بالانفا
در رابطه با درک تاریخ و متون فرهنگی برآمده از خود کربن است.  بوده قدسی

که  یادوره یبندمیتقس»رایج معتقد است:  5آن در تقابل با تقسیمات پوزیتیویستی
شود و ظاهری موضوع می یهافقط شامل جنبه ،بر اساس ترتیب زمانی است

 (118ـ111: 1952 ابالانف).« تاریخ قدسی است خارج از
ها را نیز یکی از ثمرات همان تاریخ نی و آثار برآمده از آناگر متون عرفا

معرفت عرفانی که فهم معتقد است قدسی بدانیم، کربن، در رابطه با فهم آن 
را دارد که فقط از طریق هرمنوتیك پدیدارشناسانه قابل  اصول خاص خود

ه با عالی و لطیف همرا باید نسبت به تمام امور دینی، احساساتی» دسترسی است:
داری داشت که از شدت آن کاسته نشود و ایمان و اعتقادی رازداری و خویشتن

تجربه کرد که در مخاطب دلبستگی و دریافتی کلی نسبت به این امور  را باید
 (112ـ116)همان:  .«ایجاد کند

  توان گفت که در دیدگاه کربن:نهایت می دری موارد فوق، بندجمعاز این رو، با 

شود و در این دهد. امری است که ظاهر مییزی است که خود را نشان میچ ،پدیدار»
 که در صورتی تواند آشکار شود، مگر درسازد که در آن نمیظهور چیزی را آشکار می

                                                           
1. Paul Ballanfat   2. Positivist 
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سازد و حال، در زیر آن ظاهر، پوشیده بماند. چیزی در پدیدار خود را آشکار می عین
سازد. پدیدار، ظاهر و بیرون است. آنچه در  تواند آشکارکردن نمیخود را جز با پنهان

سازد، همان باطن و درون است. آشکار می ،کردناین ظاهر، خود را ضمن پنهان
آن پدیدارشناسی ضمن آشکار ساختن و رها کردن امر ناپیدایی که خود را در زیر ظاهر 

یان امر ناپیدا و ظاهر است. بنابراین شناختن پدیدار، ب« نجات دادن پدیدار»پنهان کرده، 
که اینکه پدیدار، خود را چنان ؛شده در آن چیزی است که دیدنی استن و نادیدنی پنها

روش  ازنظر است بنمایاند. پس این امر روشی است که  خواهد به شخصی که موردمی
  (51: 1969کربن ) .«تاریخ فلسفه و نقادی تاریخی متمایز است

به موارد مطرح شده در بالا و در مورد بدین ترتیب در این پژوهش، با توجه 
المحجوب پدیدارشناسی یا کشف ةسمنانی به شیوآراء  پدیدارشناسی، در ادامه،

این  ةمد نظر کربن، تشریح خواهد شد. کاربست پدیدارشناسی کربن در مطالع
 ةنمونر ناپیدایی که خود را در زیر ظاهر واماثر، به این ترتیب خواهد بود که 

 اند، با ابتناء به نظریات سمنانی کشف و تبیین خواهد شد.نهان کردهپمطالعاتی 

 علاءالدوله سمنانی ءآرا
لازم است، قدری به  آراء و افکار علاءالدوله سمنانی برای شناختکلی  طور به

 و مهردار طریقتی است که او پرداخته شود. سمنانی میراثآراء  ة معقولپشتوان
 واقع دری شده است. گذارهیپاالدین کبری شیخ نجم یش پیش از او و توسطهاموم
رنگ و  ةدیکبری نخستین استاد صوفی بود که نگرش خود را بر پد ینالدنجم»

 ،دهندیمینوی عارف به او دست م یهارنگی که در درازای حالت نورهای احساس
این ترتیب مرتبط با انوار رنگی خود را به  ءاو آرا (92: 1959)کربن .« نهاده است بنا

ها و ابتدا به مشاهده صورت کند که در مسیر سیر و سلوک، انسان عارفمطرح می
ها بر او رنگ وسیلة نشیند که بهپردازد و سپس به رؤیت ذواتی میخیالات می
فنا  ،در ذات واحدمذکور، بعدی ذوات  در مرحلةدر نهایت  و شوندآشکار می

ه نجم کبری بنیان نهاده بود، بعدها توسط طریقتی ک (128: 1419)کبری شوند. می
یابد. در این ادامه می علاءالدولهالدین رازی و پس از او توسط شاگرد او نجم
قابل  سبعه، فیلطا ایاطوار سبعه مشهور است، « طریقت کبرویه»طریقت که به 

از  فهیدر هر طور و هر لط ان،یدر نگاه کبرو واقع در. انطباق با رنگ و نور است
شود و می داریپد ،فهیآن لط مناسب رنگ و نور كی ی،انسان و اطوار سبعة فیطال

او  معلوم و لطیفة یطور آدم ،چنانچه دوام و بقا داشته باشد ،با کشف هر نور
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ناگفته نماند که در طریقت کبرویه و حتی  (588: 1958ی محمد). شودمی مشخص
دانند که به آن لطایف ت مرتبه میانسان را دارای هف ،اهل معرفتبسیار پیش از آن، 

که  یاخف ،ینفس، قلب، سرّ، خف طبع،شود. این لطایف عبارتند از: میسبعه اطلاق 
نیز با عنایت به این موضوع و نیز با اتکای به  علاءالدوله. انسان هستند ةهفت مرتب

رح مط هاآنپشتوانه عرفانی خود، آراء خویش را در ارتباط با انوار رنگی و تجلی 
 کند که در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.می

بنیان آراء و افکار علاءالدوله سمنانی را  ،در ارتباط با موضوع این نوشتار
 آن جستجو کرد. این مفهوم نزد علاءالدوله از ویی، نزد توان ذیل عنوان تجلّمی

و تبیین او کند او را مشخص میآراء  و خلق در جهت اهمیت دارد که نسبت حقّ
که صفات و ذات الهی یکی است، اگر این یگانه ذات و  آنجا چنین است که از

ی کند. این دیدگاه او مبتنی بر بایستی تجلّ ،صفات بخواهد فعلی را اظهار کند
من گنجی پنهان ) .است« ا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ لُاعرَفکُنْتُ کَنزا مَخفیَّ » حدیث
 .(دوست داشتم شناخته شوم، پس خلایق را آفریدم تا شناخته شومبودم، 

ذوقی  و یات خداوند را صوری، نوری، معنویعلاءالدوله تجلّ (115تا: بی ،عربی)ابن
 گوید:شمار. او چنین میداند و تعداد آن را بیمی

و تجلی نوری  فعل حقّ  ةواسط باشد. بهمبتدای وصول را می ،تجلی صوری»
باشد از رهگذر پرتو صفات فعلی و او را در دو افق است تا در می متوسط را

تجلی نوری است در افق بدایت است و چون به معنوی رسید، در افق  ةمشاهد
بخشد و از غلط و شطح و حیرت محموده می ،ی ذوقیمتوسط است و تجلّ ،نهایت

 (94: 1969)سمنانی .« ی ذاتی استکه تجلّ  طامات خالی است، از آن

ی نوری صرفاً به مفهوم تجلّ  (،با توجه به موضوع این نوشتار) در این بخش
درک درست اسرار عالم  ،شود. در همین راستا، سمنانیخداوند در نزد او پرداخته می

  گوید:داند و در این رابطه چنین میگرو درک مراتب آن می یات خداوند را درو تجلّ 

مْرَ مِنَ » ا به تنزلات فیوض الهی کهپس ای برادر فرزند صفت! جهد نمای ت»
َ
رُ الْْ يُدَبَِّ

رْضِ 
َ
مَاءِ إِلَى الْْ از سمای عالم الهی .( دهدیکار را از آسمان تا زمین سامان م« )السََّ

آن بر  از اشارت بدان است به ترتیب دریابی و بعد ـبه زمین امکان نزول کرده 
 ـ(( 2 /)سجده رودیاو بالا م یسو سپس به« )ثُمََّ يَعْرُجُ إِلَیْهِ » کیفیت عروج که

آن معلوم  سرّ ،ایعبارت از آن است مطلع شوی تا آنچه در وقایع مشاهده کرده
 ( 566: همان) «ی.کن
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ها در وحدت و کثرت هدف عرفان عبارت است از تجمیع همة ،ین ترتیبه اب
با واجب و مراتب عالم در قوس نزولی آغاز و  ،مراتب وجود ،متعاقباً نزد او
پذیرد. همانجا علاءالدوله یا پیوستن انسان به سرمنشأ، پایان میو قوس عروج 

در مقام عروج  ،حقایق مدرجه که در لطایف سبعه مودع است: »کند کهاضافه می
به اصل خود رجوع کرده و به وصل خود بدان اصل مبتهج خواهد شد و لذات 

 ،این بخش ةبدین ترتیب در ادام (566: 1969)سمنانی .« الاباد خواهد یافتدائمة ابد
که تحت عنوان  یات نوری خداوند به درجات هفتگانه آنبرای پرداختن به تجلّ
 او در رابطه با هرآراء  پردازیم تا از این گذر باد، میوشمیلطایف سبعه نام برده 

ها به اصل خود را یك از این درجات آشنا شده و مراتب عروج انسان یا انسان
یك اثر هنری که در اینجا یك  اسیم و از آن برای خوانش پدیدارشناسانةبازشن
 گیریم.ب بهره ،صفوی است پوش دورةمقبره

 علاءالدوله سمنانی ءلطایف سبعه در آرا
)ص( بنیان  امبریسمنانی مبانی نظری لطایف سبعه خود را بر اساس این حدیث از پ

است و  یو باطن یقرآن ظاهر یبرا« )بَطنِهِ بَطنٌ إلى سَبعَةِ أبطُن  لِ  بَطناً و إنََّ لِلقُرآنِ ظَهراً و» نهاده:
و از این راه ا (91 /1 :1914 یکاشان ضی)ف .(تا هفت بطن گرید یباطن آن باطن یبرا

اند و در کند که درجات معنوی نور در آن با دوایر نبوت مقارننظامی را مطرح می
هر یك از  ،کند. در این نظریهمطرح می خود را اندام لطیفةهفت ا نظریةتهمین راس

و نمایانگر رنگی هستند که « پیامبر وجود تو»بیانگر یك  ،اندام لطیفمراکز این هفت
پیشرفتش در صراط معنویت خود بر آن  عارف با ادراک شهودی و بسته به درجة

 ا آدماند که بنبوت را به برآمدن حرکت خورشید تشبیه کرده شود. عرفا دایرةآگاه می
رسد. در هر لطیفه از این )ص( می شود و در اوج خود به محمد)ع(، آغاز می

هزار حجاب و پرده پیش روی انسان است که با برخاستن آن، مقدمات ده ،لطایف
 شود. این هفت لطیفه بدین قرارند:بعد فراهم می لطیفة هورود ب

با قالب  در ارتباط ای است که آدمِ وجود نام دارد ولطیفه قالبیه: لطیفة
گاه به  آنرنگ  بوده و سفر روحانی انسانمبدا  این لطیفه جسمانی است.

ر مایل به کبودی است. تعریف نور آن مکدّ و پردة نزدیك استخاکستری دودی 
که سالك، از غیب و شهادت آفاق و شهادت وقتی» این مرحله چنین است:در 

که در نظرش  یهایاولین پردهانفس اعراض کند، روی به غیب انفس آورد، 
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)فروهر  .«قالبیه( ر است )لطیفةکه مکدّاست  ناشود، پرده غیب شیطپدیدار می
این لطیفه باید در  ةتوان گفت عارف در تجربدر شرح این لطیفه می (199: 1951
 و از ابدیتا رمز آن را در کندنازل شده، تفکر و تعمق  آدم که خطاب به یاهیهر آ

 ،مقامنزد سمنانی، مرحله  نیا (565: 1951)مدرسی . مند شودبهره یالهکلام  ضیف
گفته شد که  شتریپ. فرم یاشکل  تای است از هست یرتصو شتریباست و  جسم

است  رو آن ازی گذارناماین مرتبه نزد سمنانی به آدم وجود، موسوم است و این 
 .گرفته است شمهسرچ از جان جهان)ع( نیز در آغاز خلقت و  آدمحضرت که 
که حصول خود آورده  نیالمبفتح ةدر رسال یسمنان (56: 1955 یی و محمودیان)کاکا
 است یآفاق انسان ،فهیلط نیکند و صاحب اممتاز می وانیانسان را از ح هفیلطاین 

کتاب و حکمت عاطل است و  تیو از حل وجود داردکه در افق شمال و جنوب 
)سمنانی . کتاب و حکمت به دور و در جهل استاز  ،بماند مرتبه نیاگر در ا

از کامل شدن بدن  شیتا پ تواندنمی فهیلط نیا»، زعم کُربن به (518ـ569: 1969
به  ف؛یبدن را دارد؛ اما در حالت لط كیمادی آغاز به چهره گرفتن کند؛ شکل 

 به» فیلط کریپ كیبدن تازه است؛  ینیتوان گفت که قالب جنمی یسخن
 (115: 1959)« .(جسم مکتسب« )آمدهدست

  دهد:را چنین شرح می این لطیفهعلاءالدوله  نفسیه: لطیفة

که آتش ذکر لا إله إلّا الله به دل برسد، آتش خفیّ که در آن تعبیه است، هنگامی»
شود و آن مشتعل می ةواسط افتد و وجود بهاقه نفس میشود و در حرّظاهر می

تر باشند، الوانی که دیده ها طیّباید. هرچه لقمهگرپرده مکدّر به کبودی می
رود و بوهای خوش تدریج دود از بین می شود، بهتر و دود کمتر میشود، صافمی

دهد. به روحانی رخ می ةگردند و مشاهدرسد و الوان نورانی ظاهر میبه مشام می
الوان سرخ، شود. اختلاط آید و نور نفس، ظاهر میسبب آتش ذکر، فنا حاصل می

سفید، کبود و سیاه در این مقام از قوت آتش ذکر است. این مقام مبتدیان ذاکر 
  (16 :1969)سمنانی .« نفسی( ةاست )لطیف

 )ع( نوححضرت و با مقام ء است این مقام، دار ابتلاتوان چنین گفت که بنابراین می
. کبود است ،آن رنگ پردة و بودهآبی  ،و رنگ و هاله مخصوص آن مطابقت دارد

ی وجود دارد که ادراک آن با اندامی انکتهدر شرح این لطیفه  (565: 1951)مدرسی 
و  یآل یاتیح است. اگر نفس را محل تطور امورراستا با نفس همگیرد که صورت می
ها و خواهشتوان گفت که همانا جایگاه ی بدانیم، آنگاه میزندگ کنندةروح حس

 نفس اماّرهکه به  همان امور آلی و احساسی زندگی است ی است که برآمده ازشهوات
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نفسیه، همانا یاریگر  ةبنابراین در چنین نظامی، اندام دوم یا لطیف؛ تعبیر شده است
: 1925)کربن کند. روبرو می ترشبا خود پستاست که او را  هاییآزمایشانسان در 

با قومش و حتی کمی ای است که نوح در تقابل این مواجهه مانند مواجهه (119
 تر در برابر فرزندش تجربه کرد و در نهایت بر آن غالب شد.نزدیك

بعد،  در مرحلة»سمنانی خود این لطیفه را چنین تبیین می کند:  قلبیه: لطیفة
رنگ است. از دیدن آن نور، ذوقی آن سرخ عقیق کند و پردةنور دل طلوع می

 گردد )لطیفةاو در سلوک میرسد و موجب استقامت عظیم به دل سالك می
صدفی است که درّ وجود بسان این لطیفه در واقع  (16 :1969)سمنانی .« قلبیه(

شود. در )ص( وجود ختم می اش به محمدو سلسله یابدپرورش میانسان در آن 
های قرآن به رویدادها و حالات درونی خاص ، سالك بر پایه دادهلطیفه این
: 1951)مدرسی  .کندرنگی او را احاطه مینورانی سرخ هالةرسد و )ع( می میابراه
توان گفت، انسان عارف در این مرتبه تجربیاتی مشابه در شرح این لطیفه می (565

 درگوید، )ع( دارد. کربن در رابطه با این لطیفه میبا تجربیات حضرت ابراهیم 
فرزند،  نیواقع ا در. گیردمی چهره اودرون  ی آدمی،فرزند رمز نیجن فهیلط نیا

 شودمحسوب می یآدمی و اله یمعنو قیادراک حقا یانسان و مرکز اصل قتیحق
 (119: 1925)از عالم معناست  یگرید ریکه تصو

 در حکم باطن قلب است و بهبوده و  این لطیفه مرتبط با خداسریّه:  لطیفة
ه در این کند. رنگ نور ظاهرمناجات می ی خوداین لطیفه آدمی با خدا واسطة

اندازد و بعد، نور سبز پرتو می»لطیفه سفید است و عظیم و چنین وصف شده: 
 «.سرّی( گیرد )لطیفةآن سفید است. در این مقام، علم، لذت کشف شدن می پردة

نیز تعبیر « اتموسی هستی»این لطیفه که توسط علاءالدوله به  (149: 1995)افتخار 
گیری از تعریف شده و بهره «راز» یبه معن سرّشده، اندامی است که برای درک 
موسی »ی است. این لطیفه از یك سو به ابرآگاهآن گام نهادن در مبادی ادراک 

 یو اندام گفتگو گاهیجاو از سوی دیگر به ادراک سر مرتبط شده که « اتهستی
که  سانهمان، به است در درگاه خداوند« نماز محرمانه» ای ،یارتباط نهان ،یمیصم
این لطیفه ( 119: 1925)کربن )ع( در کوه طور آن را تجربه کرد.  ضرت موسیح

نیاز و  راز وبه کند و خلوت می ی خودخداهمان مقامی است که انسان عارف با 
 پردازد.مناجات می

از نام آن پیداست، مرتبط است با روح در که چنانپنجمین لطیفه روحیه:  لطیفة
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انی و دم الهی حاصل شده است. رنگ این پرده زرد رحم که از نفخة وجود انسان
روح  بعد پردة»کند: شیخ آن را چنین وصف میکه چنان ،است بیفرغایت دله و ب

نهایت شود. رنگ آن زردی، بیاست، ظاهر می بیفرکه رنگ آن بسیار دل
 «.روحی( گردد )لطیفةقوی می خوشایند است و از دیدن آن، نفس ضعیف و دل

عالم صغیر وجود انسانی با حضرت  تناسب این لطیفه در (16: 1969 )سمنانی
ا جَعَلْنَاكَ » جهت است که خداوند او را با آیه آن )ع( در عالم کبیر ازداوود يَا دَاوُودُ إِنََّ

رْضِ 
َ
: همان) ،(اى داوود ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین[ گردانیدیم« )خَلِیفَةً فِي الْْ

 ( 115: 1919 1)دوبوکور .خویش ساخته است یفةجانشین و خل (56
توان به )ع( می در شرح این لطیفه، کارکرد آن و ارتباط آن با حضرت داوود

انسان در چنین مقامی و با  نکهیاانسان در روی زمین اشاره کرد و  ىاللهةفیخلمقام 
ارها به استعاری روح خود را در سایر پدید طوربهتواند آگاهی از چنین امری می

صورت است و  یو فراسو یجبروت یجهان ریتصو فهیلط نیاودیعه نهد. 
 یروح هفیحصول لط (56: 1955 یی و محمودیان)کاکا .دارد فیبس شر یگاهیجا
. در این شده باشد یقدم در مقام احسان نهاده و ول انسان که شودمیسر می یزمان

و دوات  نوری و مداد اتیجوهره غالب وضیاز ف ی، انسانزعم سمنان بهمرتبه 
 شود.میمند بهره ،دهیرس نیکه به زم یقلم خف هو مغلوب یروح

است و در سلسله مراتب مقامات و  حقّ این لطیفه منسوب بهخفیّه:  لطیفة
کانون سرّ و مکان فیضان  . چوننیل به مرتبه نبی است حالات روحانی، مرحلة

ی سیبا مقام ع و م لاهوت استو نمایانگر سرشت الهی در عال بودهالقدس روح
رنگ پردة این لطیفه سیاهی  (565: 1951)مدرسی  .)ع( در عالم کبیر مطابقت دارد

  گوید:صاف و مهیب است و علاءالدوله در این رابطه می

نهایت آن سیاه است، سیاهی بی ةکند و رنگ پردی میبعد نور خفّی تجلّ ةدر مرحل»
رسد و رعشه بر با دیدن این پرده، به فنا میصاف و باهیبت است. گاهی سالك، 

حمایت او جای  ةافتد. هر کس خود را در پرتو نور مصطفی و سایوجودش می
کشد و آمادگی آن رسد و از کوثر عنایت، جام محبت سر میداد، به انوار صفات می

ی کند و نور تعالی به صفت جلال و جمال بر او تجلّکند که ملك حقّ را کسب می
  (199: 1951)فروهر .« خفّی( ةگردد )لطیفی ظاهر میخفّ

و علت ارتباط آن با حضرت عیسی « خفیه ةلطیف»ی این لطیفه به گذارنامعلت 
                                                           

1.de Beaucorps 
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که این حضرت، خبر از خاتمت نبوت توسط حضرت محمد  ستجهت ا آن از)ع( 
زدیك ة لطیفه خفیه، عارف از نواسط بهبنابراین در این مرتبه و ؛ بودند آورده)ص( 

شود که منتهای آمال اوست. کربن در این رابطه شدن به اکمال و اتمامی آگاه می
 دهد،یندا ممسیح که  ینام دهد؛یندا م مردم نام را به همه)ع(  حیمسمعتقد است، 

عنوان  به ،)ع(ی سیعحضرت  آمده در قرآن که ستا رو آن ازو  ؛است یمهُر هست
 (119: 1925). بوده است نیواپس امبریپ ةددهندیآمده، نو ایالانباز خاتم شیکه پ یامبریپ

علاءالدوله سمنانی که به مرکز الهی وجود  ءلطیفه پایانی در آرا حقیّه: لطیفة
است و علاءالدوله در  سبز ،طیفهلرنگ این  حقیّه است. گردد، لطیفةمیانسان بر

  گوید:آن چنین می بارة

است، منزّه از  شد، نور مطلق که صفت خاص حقّاین مقام را ادا کرده با اگر حقّ»
آن سبز است.  ةشود و پردی میحلول، اتحاد و مقدس از اتصال و انفصال متجلّ 

الغیب است غیب ةوجود است. این پرده، پرد ةسبزی آن، علامت حیات شجر
  (19: 1969)سمنانی .« حقّی( ة)لطیف

یفه در عالم صغیر که وجود است، این لط« محمدی نادرة ةدرّ »این مرکز بیانگر 
: 1916 کوب)زرین .را دارد ریانسان است، حکم حضرت محمد)ص( در عالم کب

به نام  رو آن ازشده توسط سمنانی است، مطرح ةاین لطیفه که واپسین لطیف (111
دل است. متناسب با  ختم اطوار و مراتبی شده است که گذارنامپیامبر )ص( 

و نوع انسان با عالم کبیر و عالم صغیر دارد، این لطیفه  همان نسبتی که پیامبر )ص(
 )همانجا(که همانا عالم صغیر است، حکم عالم کبیر را دارد.  انساندر وجود 

توان گفت با توجه به مطالبی که در معرفی و شرح این لطایف گفته شد، می
ل را در قالب ، رشد انسان از آغاز تا کماباره نیا درخود آراء  در طرح علاءالدوله

کند. انسانی که قدم در این راه گذاشته، پس از مسیری با هفت منزل معرفی می
رسد که در آنجا باید برای ادامه مسیر آماده شود. سمنانی طی مسیری به منزلی می

در هر یك از این منازل آنچه را یاریگر انسان است، لطیفه نامیده و آنچه را انسان 
شود، در قالب مواجهه یك پیامبر با آن مسأله به صورتی می در ادامه با آن مواجه

سمنانی پیامبرانی را که به  کهاست  نیا جالب ةتمثیلی ارائه کرده است. نکت
 رتأخّترتیب برای نمایندگی هر یك از این لطایف معرفی کرده، به ترتیب تقدّم و 

شود، این ه میبا دیدی کلی به آن نگریست کهی هنگامزمانی کنار هم گذاشته و 
کند که نسل بشر در کنار این پیامبران و در طول نکته را نیز به ذهن متبادر می
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در آغاز دغدغة  که یطور بهسالیان، قسم خاصی از تعالی را تجربه کرده است. 
است و با گذشت زمان تا  شدهیمبشر شاید در جسمیت یافتن و مبادی خلاصه 

ی نوع بهمدام و  مؤانستکه به  افتهی یتعالرشد و ی اگونه بهبعثت پیامبر )ص(، 
ی عالم کبیر و صغیر انجامیده است. از دید سمنانی، متناسب با این سیر هماننیا

تواند چنین تحولی را تجربه کند خود نیز می نوبة بهتحول نسل بشر، هر انسانی 
دیگر  توجهبلقا ةو آنچه در این راه یاریگر اوست، همانا این لطایف هستند. نکت

مسیر،  ةدر طی این مراتب راهنمای انسان برای گذر از هر منزل و طی ادام آنکه
 انواری است که ذکر آن رفت و راهنمای اویند.

حال که در حد وسع این نوشتار به مبادی فکری علاءالدوله سمنانی و مبانی 
کاربست  نظری او در رابطه با لطایف سبعه پرداخته شد، بهتر است در ادامه،

نظر بگذرانیم. ابتدا  ها را بر روی پیکرة مطالعاتی این نوشتار ازعملی و تحلیلی آن
ده و در کربررسی  فوق وجود یا عدم وجود هر یك از لطایف را در پیکرة

صورت تحقق وجود هر لطیفه، به تحلیل و تبیین چرایی و چگونگی حضور و 
 .ایمظهور آن پرداخته

 مطالعاتی ةخوانش پیکر
در عنوان آن نیز آمده است، یك قطعه که چنانپیکرة مطالعاتی این نوشتار، 

نگهداری  1پوش دورة صفوی است که در حال حاضر در کمپانی سوتبیزمقبره
پوشانند، به دو شکل هایی که صندوق مقبره را میپوششطور کلی بهشود. می

پوش است به دوره مستطیل هستند که نوع مستطیل آن موسومیا مستطیل و مکعب
)ع(  های بلند، در حرم ائمهپوشو به دو شکل بلند و کوتاه وجود دارد. دوره

 پوشانند و بهطور کامل می کاربرد دارد و سطوح دور شبکة ضریح مطهر را به
طور معمول یك تکه هستند و نوع کوتاه آن برای صندوق مقبره و به همین 

کار گرفته شده در ه های بمجموعة رنگ (19: 1999)محسنی  .ترتیب کاربرد دارد
پوش، شش رنگ سرخ، آبی، سیاه، زرد، سفید و سبز هستند که در ادامة این مقبره

علاءالدوله  ءبه آرا ءها با ابتنای هر یك از آنتجلّ  و این بخش به خوانش و تحلیل
حلیل ویلی نوشتار در تأشود. عنایت به رویکرد تفسیری و تسمنانی پرداخته می

که بهتر است تا  ی استحائز اهمیت نکتة ،از آن ءمطالعاتی و هر جز این پیکرة
                                                           

1 .Sotheby's (Art dealer company) 
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در هر مرحله چنین  ،انجام مطالعه در این نوشتار شیوة .پایان از نظر دور نشود
شود و در پرداخته می ءاست که ابتدا بر اساس شواهد موجود به تأویل یك جز

. اگر چه تفسیری که در این شودمیتفسیر  بررسی و ،ادامه ماحصل آن تأویل
اما نباید شخصی بودن آن را نیز از  ،مبتنی بر تعقل است شدهنوشتار به کار گرفته 

دور داشت، توجه به این امر  نظر ازدیگر که تا پایان نباید  ة. نکت(5)نظر دور داشت
، بنابراین پرسشی مراتب انسانی استرح لطایف سبعه، ناظر بهط مهم است که

 پوشمقبرهیك چه نسبتی با که چنین مراتبی  آوردیمدر ذهن به وجود  فرعی
مطالعه و بررسی این اثر، همواره به این پرسش نیز  روند در رو نیا ازدارند؟ 

 پاسخ آن بر ما معلوم شود. تینها درچشمی داریم تا  ةگوش

 
 ی.صفو پوش دورةمقبره .1 ریتصو

 ؛پردازیمر این قطعه پارچه مییك از لطایف سبعه د اینك به بررسی هر
این قطعه پارچه در کاربرد یك اثر دوری است، بنابراین خوانش آن که  دانیممی

درست به همان ترتیبی که طراحی شده تا  ؛گیرددر امتداد طولی آن صورت می
،همراه با  یکه رویکرد این خوانش تأویل آنجا نگاه مخاطب آن را دنبال کند. از

ن فلسفی، های معیّرعایت چارچوب ةتوان بدون دغدغ، میشخصی استتفسیر 
در مواجهه با این پارچه، در امتداد طول آن حرکت و  یهر مخاطب همانند

گام معارف محجوب آن را کشف کرد. بدیهی است هر مخاطبی در مواجهه بهگام
المحجوب مختص خود را دارد، اما در اینجا سعی بر آن با چنین اثری کشف

مرجعی شایسته نیز آراء  در هر مرحله، در عین یك اکتشاف شخصی، به است تا
 اطمینان حاصل شود.، رجوع شود تا از حرکت در مسیر درست چنین خوانشی

بنابراین با حرکت در طول  است؛ ، جهت خوانش اثر مشخص شده1 ریدر تصو
ا شویم، یك مستطیل در عرض پارچه بی که با آن مواجه میعنصرپارچه اولین 

ای صورت واگیرهبه« بسِمِْ اللهَِّ الرَّحمْنَِ الرحَّیِمِ»سفید است که حاوی عبارت  زمینة
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های منقوش بر آن و کتیبه عنصرو رنگ زرد است. حال باید به نوع قرارگیری این 
، رنگ سفید متعلق به با توجه به موارد گفته شدهتوجه کرد.  ،هارنگ آن در سایة
چهارمین اندام لطیف به » کند:بن آن را چنین تبیین مییه است و کرسرّ  لطیفة

 یا آستانة« راز»به معنی  شود که از دید فنی، برای واژه سرّمرکزی بستگی داده می
رگرفته شده است. این همان جایگاه و اندام گفتگوی صمیمی، ظابرآگاهی در ن
« .شودنامیده می ،ات)مناجات( است و موسی هستی «نماز محرمانه»ارتباط نهانی یا 

روحیه است و  متعلق به لطیفة امده است کهرنگ زرد  بارةدر( 119ـ158: 1959)کربن 
روحیه(. این اندام، از  اندام لطیف پنجم، روح است )لطیفة» چنین وصف شده:

ات خوانده خداست و داوود هستی ، نمایندةحقّ  جایگاه شریفی که دارد، به
)ع( یکی  جهت است که حضرت داوود آن یندگی ازاین نما (158: همان) .«شودمی

زمان بخشید و او از معدود پیامبرانی است که خداوند به او حکمت و حکومت هم
 الهی بر روی زمین قرارداد.ةای تمام از خلیفرا نمونه

 
  یصورت عرض پدیدار رنگ زرد و سفید به .5 ریتصو

عرضی آن در یك  د که ارائةتوان چنین تفسیر کررا می عنصربنابراین این 
از  ،مسیر ای باشد که باید برای ادامةدر یا دروازه مثابة تواند بهمسیر طولی را، می
کند که برای درک آن و عبور های ظاهری این دروازه حکم میآن گذشت. ویژگی

و با تمسك به معنای  از آن باید در بستر مناجات با خدا )پدیدار رنگ سفید(
ای از احسان و ولایت الهی )پدیدار به مرتبه« مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْ»عبارت 

 رنگ زرد( رسید که بتوان قدم در مسیر گذاشت.
گذاریم که تماماً با رنگ سرخ، فرش با عبور از این دروازه، قدم در مسیری می

هُ عَلَیْهِ » شده و با همان رنگ حدیث نبوی ى اَللََّ ي وَ أَنَا مِنْ  قَالَ نَبىُ صَلََّ وَ آلِهِ: حُسَیْنٌ مِنَِّ
ین( از من است و من از حس نیو آله فرمودند: حس هیعل اللهیصل امبر)پی« حُسَیْن  

. در رابطه با رنگ سرخ گفته شد است بر آن نقش بسته، (561 /49 :تابی ،مجلسی)
براهیم وجود ا»علاءالدوله سمنانی از آن با عنوان  وقلبیه تعلق دارد  که به لطیفة

  کند و کربن در تحلیل آن چنین آورده است:یاد می« آدمی
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چون ـ  است که جنین فرزند رمزی قلبیه( ةاندام دل )لطیف ،سومین اندام لطیف»
 ،گیرد. این مروارید یا فرزنددرون آن چهره می ف ـمرواریدی در دل یك صد

راستین آدمی  چیزی نیست جز اندام لطیفی که خود راستین یا فردیت شخصی
که فرزندی ـ  شودروحانی می« منِ»ای که به این انائیه(. اشاره ةخواهد بود )لطیف

کند که چرا به این درنگ برای ما روشن میبیـ نقش بسته در دل عارف خواهد بود
 (119: 1959کربن ).« اندداده اتمرکز لطیف دل، نام ابراهیم هستی

 
  یرت طولصوپدیدار رنگ سرخ به .9 ریتصو

اند، بنابراین در این صورت طولی طراحی شدههای آن بهو کتیبه عنصراین 
شود. چنین بخشی از راهی که باید طی شود بدان نگریسته می ةمثاب خوانش به

در حدیث « انَا» گونه تفسیر کرد که: واژةتوان اینچنین رنگی می ةعبارتی را در سای
تواند بدین معنا باشد گوید میشیخ از آن سخن می انائیه که نبوی فوق و ذیل لطیفة

)ص( از آن سخن  امبریکه پ (9)که رسیدن به فردیت یا همان شناخت نفسی
)ع( است. شناخت  نی)ص( و امام حس امبریخاص پ گوید درگرو شناخت رابطةمی

همگان واضح است، بلکه بدین معناست که  که بر نه به معنای ژنتیك آنه، این رابط
عنوان فرزند  )ع( به نیای را از نظر بگذرانیم. امام حسهای خاص چنین رابطهنشک
رغم آگاهی به سرنوشتشان آن حضرت علی )ص( و در دفاع از دین و ایدة امبریپ

)ع( در مواجهه با ذبحی را به یاد  لیدرنگ کنش اسماعبه مذبح رفتند، این کنش بی
ابراهیم »رده بود. با نگاهی دوباره به عبارت آورد که خداوند از ابراهیم طلب کمی
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توان چنین استنباط کرد که شود، میکه در این لطیفه متجلی می« وجود آدمی
دل آدمی است که در این  گرو قربانی کردن میوه و ثمرة رسیدن به خود راستین در

 رار)ع( هستند و سرمشق ق نی)ص( و امام حس امبریراه بهترین اسوه برای آدمی، پ
 ، راهنمای مسیر است.خاص و کنش ایشان در طی طریق حقّ دادن رابطة

سرخی که تفسیر آن  عنصرطولی در دو سوی  عنصراین مسیر دو  در حاشیة
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: »حدیث نبوی  دربردارندة عنصررفت، قرار دارند. این دو  ى اَللََّ قَالَ نَبىُ صَلََّ

ي وَ أَنَا مِنْ  هستند که متن حدیث با رنگ آبی بر روی زمینه زرد « حُسَیْن  حُسَیْنٌ مِنَِّ
 .روحیه بحث شد ةدر رابطه با تعلق رنگ زرد به لطیف ،این از آمده است. پیش
نفسیه و بستری برای مقابله با نفس فرومایه است،  به لطیفةمتعلق رنگ آبی که 
 :رجوع کرد های کربن در مورد آنتوان به گفتهتر شدن موضوع میبرای روشن

نفسیه(؛ نه چیزی که  راستایی دارد )لطیفةهم ،ای است که با نفساندام دوم در رده»
جایگاه فرایندهای روحانی است، بلکه چیزی که جایگاه فرآیندهای حیاتی آلی و 

ها و شهوات پلید زندگی است؛ چیزی که بنابراین، مرکز خواهش کنندةروح حس
که از  نامد و نقش آن را نجم کبرا، آنگاهفس اماره میاست؛ بدین گونه قرآن آن را ن

گوید، برایمان برشمرده است. این به معنای آن است که در گانه سخن مینفس سه
مینوی  آزمایش جویندة ای همسویی دارد که زمینةها، این لطیفه با ردهلطیفه پهنة

است که با  ترش، در همان موقعیت نوحاست؛ او با رویارو شدن با خود پست
که جوینده بر آن چیرگی یافت، این اندام  دشمنی مردمانش روبرو بود. هنگامی

 (119: 1959).« شودات نامیده مینوح هستی ،لطیف

 
  یصورت طولپدیدار رنگ آبی و زرد به .4 ریتصو

علاءالدوله و استنباط هانری کربن از آراء او مطرح آراء  بنا بر آنچه به استناد
: مبارزه با نفس اماره، در طول شودتفسیر میصورت این  به ،این رنگ شد، وجود

کند، عاملی است که حدود مسیر او طی می حقّ مسیری که روح برای رسیدن به
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واقع حضور این رنگ در دو سوی  کند و راهنمای اوست. دررا مشخص می
خارج  ةمثاب بهها نوعی شبیه به حدودی است که فراتر رفتن از آن طولی پارچه به

شده نیز  بهتر است به عبارت نوشته ،شدن از مسیر است. در عین توجه به رنگ
، در این بافتار را عنصررنگش تعبیر کرد. رنگ این  ةنظر داشت و آن را در سای

گرو مبارزه با  ، درحقّ توان چنین تعبیر کرد که حرکت در مسیر رسیدن بهمی
( در چنین مسیری به تقابل با دشمنان خدا )ع نوحکه چناننفس اماره است، 

 امبریبرخاست. در چنین قالبی، عبارت مکتوب شده بر آن نیز، یادآور کنش پ
شان است که در اینجا )ع( در تقابل با دشمنان فرومایه نی)ص( و امام حس

 باشد. حقّ  کننده حدود مسیر رسیدن بهتواند مشخصمی
عرضی با نقش  عنصرمجدداً به یك  حرکت در مسیر این پارچه، با ادامة

زرد  عنصراین  شویم. زمینةمواجه می« بِسْمِ اللَّهِ الرحَّْمَنِ الرَّحِیمِ»ای عبارت واگیره
 این مطرح شد، متعلق به لطیفة از پیشکه چناناند. رنگ سیاه سیاههای آن و کتیبه

رکزی پیوند ششمین لطیفه به م» دهد:خفیه است و کربن آن را چنین شرح می
خفیه( است.  )خفی، لطیفة Arcanumشود که بهترین برشمار لاتین آن داده می

گردد. در سلسله رسد، با این اندام دریافت میالقدس مییاری و الهامی که از روح
دستیابی به حالات نبی یا پیامبر است و عیسای  حالات روحانی، این اندام نشانة

های لطیف و ست که نام را به همه دیگر اندامباشد. این مسیح اات میهستی
هاست و نامی که ندا در دهد، زیرا او سر آنها ندا در میدرون این حس« مردم»

شده که  گفته (6 /عمرانآل)گونه که در قرآن دهد، مهر هستی توست، همانمی
یامبر پ ما آمده، نویددهندة پیامبری که پیش از واپسین پیامبر دورة عیسی، در پایة

 (158: 1959) .«واپسین، همانا ظهور پاراکلت، بوده است

 
  یصورت عرضپدیدار رنگ سیاه و زرد به .2 ریتصو
تر در مورد نقش در یا دروازه بودن این طرز ، پیشعنصردر مورد تفسیر این 

توان بحث شد. در اینجا و در مورد این ترکیب رنگی خاص می عنصرقرارگیری 
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خلافت الهی به مدد گوش سپردن به ندایی  ود که گذر از دریچةچنین استنباط نم
درونی میسر است که در اینجا بخشندگی و بخشایندگی )رحمانیت و رحیمیت 

گذر از این دروازه، مخاطب وارد مسیری مشبك  پروردگار( خداوند است. با
عرضی.  توان در جهت طولی در آن حرکت کرد و همشود، مسیری که هم میمی
ما « )إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا»ة های آن آیاین قسمت از مسیر سفید و کتیبه نةزمی

صورت که به است (1 /فتح)( تو را پیروزى بخشیدیم ]چه[ پیروزى درخشانى
 شده است. ترکیبی از دو کرسی طولی و عرضی نوشته

 
  یصورت طولی و عرضپدیدار رنگ زرد و سفید به .6 ریتصو

زمان به معنای های پیشین از گذر توجه همعنصرنیز مانند  عنصرسیر این تف
فوق  عنصربا دقت در ترکیب رنگی شان میسر است. های آن و ترکیب رنگیکتیبه
از طریق مناجات با خدا ، حقّ توان چنین استنباط کرد که در مسیر رسیدن بهمی
 ،خداوند است ةخلیف ةشایست که زمانتوان به حکمت و حکومتی هممی

توان چنین نتیجه فوق می عنصرمکتوب بر  ةمعنی آیبا توجه به . یافتدست
فتحی است که فقط  ةمنزل به ،زمانگرفت که رسیدن بدین حکمت و حکومت هم

تواند باشد. تجلی این لطف الهی در مسیری که انسان طی از جانب خدا می
شمار است. بی ،گیردمی قرار میهایی که از خلال آن پیش روی آدراه و کندمی

بِسْمِ اللَّهِ »های زرد و کتیبه ةعرضی یا زمین عنصرمجدد در پایان این مسیر شاهد 
تواند بدین منزله باشد که گذر از این به رنگ سیاه هستیم که می« الرحَّْمَنِ الرَّحِیمِ

 است؛آن ساز ورود به مسیر مستلزم پناه بردن به همان ندایی درونی که زمینه
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 یعنی توسل به بخشندگی و بخشایندگی خدا.
در امتداد این مسیر، مجدد به مسیر سرخ و حواشی زرد و آبی آن با همان 

 منزلة توان بهاین مسیر را می خوریم. تکرار دوبارةصفاتی که ذکر آن رفت برمی
 زکند. ااش آمده میبستری در نظر گرفت که رهرو را برای ورود به مسیر بعدی

پردازیم. بعدی این مسیر می عنصررو از تأویل و تفسیر مجدد آن گذشته و به  این
ای عرضی که در اینجا دروازه عنصربرای ورود به این مسیر مجدد باید از یك 

تر رفت، به بستری از برای ورود است، گذشت. این دروازه که شرح آن پیش
به مراتبی از احسان و ولایت الهی ساز رسیدن مناجات با خدا اشاره دارد که زمینه

قدم گذاشتن در مسیر است. چهارمین مسیری که مخاطب این اثر  است که لازمة
إِنَّا فَتَحْنَا »آیه  ،زرد آن شود، مسیر مشبك دیگری است که بر زمینةبدان وارد می
 مکتوب شده است.« لَكَ فَتْحًا مُبِینًا

 
  یرت طولی و عرضصوپدیدار رنگ زرد و سیاه به .1 ریتصو

آگاهیم، صرفاً به  عنصردر این مرحله از خوانش که به تأویل هر دو رنگ این 
 که با رنگ سیاه و به «إنَِّا فتَحَنَْا لَكَ فتَْحًا مبُیِناً»عبارات پردازیم: تفسیر آن می
اند، تجلی ندای پیامبر درونی آدمی پوش نقش بستهای بر مقبرهصورت شبکه
ها که به خلافت الهی انسان اشاره دارد در کنار زرد این کتیبه هستند. زمینة

تواند بدین معنی باشد که در مسیر خلافت و نمایندگی های سیاه رنگ مینوشتار
اش گوش بسپارد و آن را درک کند، خدا، اگر انسان بتواند به ندای پیامبر درونی

ت که از جانب خدا بدو فتح و گشایشی اس منزلة این سماع و ادراک برای او به
تجلیات  ،متکثر ،چنین ندای درونی ،. بدیهی است که در این مسیراست رسیده
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. خروج از این مسیر نیز چون ورود به آن، است ها نیز متکثرفتوح الهی متکثر و راه
 شود.از گذر مناجات با خدا و رسیدن به مراتبی والاتر از احسان و ولایت میسر می

ای بعدی که مسیری سرخ چون ط این مسیر و مسیر شبکهاگر از حد واس
مسیرهای پیشین است بگذریم، برای رسیدن به درک درستی از این مسیر نهایی 

 عنصربا یك  ،لازم است به تأویل آن بپردازیم؛ اما پیش از ورود به این مسیر
ها یبههای آبی دارد و محتوای این کتزرد کتیبه شویم که بر زمینةعرضی مواجه می

حاکی  عنصراست. تفسیر صورت عرضی این « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»عبارت 
ورود به مسیر بعدی است و خوانش محتوای آن  دروازة عنصراز آن است که این 

بندی آن چنین است: برای رسیدن به آخرین منزلِ این مسیر و رنگ در سایة
بر نفس « بِسْمِ اللَّهِ الرحَّْمَنِ الرَّحِیمِ»ی عبارت خروج از آن، باید با تمسك به معنا

 اماره غلبه کرد.
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ »سفید است که آیه  ، مسیری با زمینةدهمانو اما آخرین مسیر باقی

با رنگ سبز بر آن نقش بسته است. بنا بر آنچه در مبانی نظری این « فَتْحًا مُبِینًا
حقیه است و کربن آن را چنین شرح  لطیفةمتعلق به  نوشتار گفته شد، رنگ سبز

ات، به مهر ازلی هفتمین و واپسین لطیفه به مرکز خدایی هستی» دهد:می
ات است. ای که محمد هستیحقیه(؛ لطیفه شود )لطیفةات، بستگی داده میفردیت

 ، همانا اندام لطیفی است که«در نایاب محمدی»این مرکز ایزدی لطیف پوشاننده 
ات، آغاز به چهره خود راستین بوده و جنین آن در اندام لطیف دل، ابراهیم هستی

دة پیوند محمد با ابراهیم نسان، هر گفتاری از قرآن که برشمارکند. بدینگرفتن می
« زمان آفاقی»است، از جنبش رو به درونی که تأویل سمنانی آن را برگذشت از 

نهد. این جنبش درونی ستودنی در برابر ما میای شمرد، نمونهمی« زمان انفسی»به 
پذیرد که در جهان کوچك انسانی، راستی مفهومی به حقیقت بدانجا پایان می

ابراهیم » گوید دین محمد از دین ابراهیم سرچشمه گرفته است، زیرادرآید که می
نه یهودی، نه مسیحی، بلکه یك مؤمن راستین )حنیف( و یك مسلمان بود 

ات از راه ؛ و این به معنای آن است که گفته شود ابراهیم هستی«(68 /عمرانآل)
شود ات( رهنمون میهای لطیف آگاهی بالاتر و سرّ )موسی و عیسای هستیاندام

 (158: 1959)کربن  .«ات که فرزند روحانی اوست، رسدتا به خود راستین
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  یصورت طولی و عرضپدیدار رنگ سبز و سفید به .5 ریتصو

سفید نقش  بر روی زمینة عنصرتفسیر رنگ سبز درخشانی که در این  در
این نیز گفته شد،  از طور که پیشتوان گفت: بستر سفید این بخش همانبسته، می

آن رسیدن به خود راستین و  است که ثمرة وندبا خدا دلیل بر مناجات و مکالمه
پیوند خورده، بدین معنی که  «تْحًا مُبِینًاإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَ» مجدداً با آیة ،این رسیدن

این رسیدن به خود راستین، دستاورد حرکت در مسیری است که شرح آن از ابتدا 
 تاکنون رفت.

پوش، یك ردیف تصویر نمادین دست که به خمسه در بخش پایانی این مقبره
 الله»و درون هرکدام عبارت  معروف و به رنگ سفید بر زمینه سرخ نقش بسته

 .به رنگ سرخ پدیدار شده است« ربَی

 
  یصورت عرضپدیدار رنگ زرد و سرخ و سفید به .9 ریتصو

 این مرکز ایزدی لطیف پوشانندة» کربن در ادامه شرح تجلی نور سبز آورده،
، همانا اندام لطیفی است که خود راستین بوده و جنین آن در «در نایاب محمدی»

 (158: 1959) .«کندات، آغاز به چهره گرفتن میاندام لطیف دل، ابراهیم هستی
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نهایت این نماد دست علامت شهادتینی است  توان چنین استنباط نمود که درمی
که در اسلام گواهی بر یکتایی خدا و در مذهب تشیع گواه بر برگزیده بودن 

ه مثاب گرفته بهکه در آن شکل« الله رَبی»السلام( است و عبارت تن )علیهمپنج
همان جنینی است که در اندام لطیف دل، آغاز به چهره گرفتن کرده است. بدین 

این طی طریق و گذر از لطایف  توان چنین استنباط کرد که ثمرةترتیب می
هاست و از دامن تشهد و همانا پروردگار انسان« الله»رسیدن به این باور است که 

 توان به او رسید.تشیع می
در رابطه با اثری که تا مشهود است که نکته  این، کر شدهتوجه به موارد ذبا 

از آراء است، چرا  از این کربن تحلیلحتی سمنانی و آراء  این پایه همخوان با
اثری دیده قالبیه است،  یك عنصر رنگی یعنی خاکستری دودی که متعلق به لطیفة

شد، مابقی . بدیهی است چنین اغماضی اگر مبتنی بر دلیلی عقلانی نباشودنمی
شده نیز بیشتر حاصل های موجود بین پدیدارهای رنگی و تفاسیر مطرحهمخوانی

یك تصادف خواهد بود تا استنباط عقلانی از یك پدیدة هنری؛ بنابراین بر ماست 
تا در این مرحله در جستجوی چرایی این اغماض برآییم. خاکستری دودی متعلق 

 کند و آن لطیفةسمنانی از آن صحبت می ای است که علاءالدولهبه اولین لطیفه
قابل انطباق است.  ،با کالبد جسمانی و مادی آدمی یا نطفه قالبیه است. این لطیفه

انسان را از حیوان  ،قالبی آورد که حصول لطیفةمی المبینفتح رسالةسمنانی در 
  زعم کُربن کند. بهممتاز می

شود که از از جریانی ساخته می این اندام، ناساز با پیکر جسمانی انسان،»
آنکه از سایر کرات یا سیارات یا گیرد، بیالافلاک، جان جهان، سرچشمه میفلك
تواند تا پیش از کامل شدن بدن مادی ها ]عناصر[ بگذرد. این لطیفه نمیپارهـ  بن

آغاز به چهره گرفتن کند؛ شکل یك بدن را دارد؛ اما در حالت لطیف؛ به سخنی، 
)جسم  «آمدهدستبه»ن گفت که قالب جنینی بدن تازه است؛ یك پیکر لطیف توامی

نمادین، آدم  آن را به گونة ،شناسی عرفانیوست که در اندامر این مکتسب(. از
 (115ـ119: 1959).« اندات نامیدههستی

کند و یا حتی از نظر حال باید دید چنین نظری در عمل چگونه نمود پیدا می
این نوشتار، یك قطعه  شده در بررسی تر گفته شد که پیکرةد. پیششوپنهان می

فردی متوفی  ها برای مقبرةپوشکه این مقبره آنجا پوش است. ازمقبره ةپارچ
قالبیه توجه  شده، لذا لزومی ندارد که در طراحی آن به لطیفةطراحی و تولید می
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 ،گفته شد این لطیفهشده است.  توان گفت عامدانه کنار گذاشتهشود و یا می
این قالب جسمانی را  ،که روحمرتبط با قالب و بدن انسانی است، پس هنگامی

که بدین واسطه در  را هزار حجابیکند، دهتهی و سفر صعودی خود را آغاز می
 شود.ای دیگر از سفر خود میکنار زده و وارد مرتبه ،مقابل آن قرار دارند

رغم عدم پرداختن درک است که علی ل شد، قابلبا نگاهی دوباره به آنچه تأوی
علاءالدوله سمنانی آراء  توان آن را با استناد بههمچنان می ،قالبیه این اثر به لطیفة

توان وجود چنین خلائی را در اثر تفسیر کرد. اما باید دید چگونه می ،خوانش کرد
جود آمده از نظر در بافتاری که در آن به و ،با آن مواجهیمرا بار دیگر آنچه 

بینی اسلامی و شیعی است. از گذرانیم، این اثر ماحصل زیست در یك جهانمی
ى» به آیات ءبینی اسلامی با ابتنادانیم در جهانسویی نیز می فَكَانَ قَابَ  *ثُمََّ دَنَا فَتَدَلََّ

شد. تا  كینزد اریو بس شد كیسپس نزد« )فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى *قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى
؛( کرد یکند وح یوح دیو خدا به بنده خود هر چه با تر؛كینزد ایقدر دو کمان، به
 مفهومی عرفانی تحت عنوان قاب قوسین وجود دارد که بر اساس آن (5ـ18نجم: )
ای عظیم و کلان است و تنزل و عروج وجود دوری همچون دایره ،سراسر عالم»

صورت دایره و مشتمل بر قوس  در عالم و ایجاد عالم به است؛ یعنی تجلیّ حقّ 
نزول و قوس صعود است. انسان به لحاظ روحی و با توجه به حقیقت و باطنش 

ظاهر، در نقطه شروع قوس نزول و به لحاظ تکوینی و مرتبه عنصری و به ةدر نقط
یریم که حال اگر چنین در نظر بگ (94: 1954حکمت ).« پایانی قوس نزول قرار دارد

انسان پس از جدایی از خدا و نزول به عالم جسمانی، در این عالم مقدماتی را طی 
کند تا آماده صعود مجدد شود، بدیهی است در این وقفه که انسان ترکیبی از می

روح و جسم است با گذراندن یك حرکت دوری که از هیچ و با صعود آغاز 
سوی  عروج به شود، خود را آمادةشود و با نزول و رسیدن به هیچ تمام میمی

 دهد.درپی را نشان میهای پیکند، شکل زیر روند این صعود و نزولپروردگار می

 
 های صعود و نزول پیاپی انسان قوس .1 نمودار
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پوش توان چرایی زرد بودن آغاز و پایان مقبرهبا توجه به شکل فوق می اکنون
حال حذف  عین در و ار را درک کرداین نوشتشده در ( خوانش 5و  1 ری)تصو

رسد که گونه به نظر میاین .درک است شدن رنگ دودی از این پارچه نیز قابل
در جهت آماده شدن برای صعود قابل  ،در این پارچه صرفاً مسیر دوری روح

ء ماهیتاً در خدمت وجه روحانی انسان رو که این شی آن از؛ خوانش است
بر آن نقش « الله رَبی»های نمادینی که عبارت دست. از سویی است طراحی شده

علاءالدوله سمنانی نیز آمده، گواهی بر رفع شدن هفتادهزار آراء  درکه چنانبسته، 
در این دور و آمادگی برای طی طریق در قوس صعود است. اگر  ،حجاب از روح

تمامی ه ه بر نظر بگیریم با توجد (نزول از جانب پروردگار)را  سفر انسان از آغاز
گونه توان اینکند میتفاسیر فوق و ادواری که انسان تا نهایت این سفر طی می

شود، نه محض رسیدن به نهایت دوباره آغاز می استنباط کرد که این سفر به
شود برای آن قائل شد و نه منتهایی. به همین روی، سیر مشاهده و مبتدایی می

های وجود اعم از محسوس و فوق ساحت ادراک نورهای رنگی، در همة
شود. شکل همواره تکرار می ،یابندهای و گسترشروند چرخه محسوس در یك

 دهد.از این ایده را نشان می وارطرحزیر تفسیری 

 
  یاپیهای صعود و نزول پتجلی نورهای رنگی در طی مسیر قوس یابندةاسپیرال گسترش .2 نمودار 
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 نتیجه
بر آن بود تا ضمن معرفی مختصر پدیدارشناسی هانری کربن در این نوشتار سعی 

ویلی و تفسیری به خوانش أای تعلاءالدوله سمنانی در حد امکان به شیوهآراء و 
پرداخته  ،شده اسلامی و شیعی خلق یك اثر هنری سنتی که در بستر یك جامعة

ترین ، مهمویلی هستندأخود ت خودی علاءالدوله سمنانی بهآراء که  آنجا شود. از
ویژگی این خوانش، تفسیری بودن است. به این معنی که با شناسایی هر واحد 

ویلی وجود دارد که أعلاءالدوله در خوانش آن روالی تآراء گیری از بصری و بهره
های رنگ و یك از این همراهی نزد همگان یکسان است، تفسیر معنای پنهان در هر

 ی به فرد دیگر متفاوت است. خوانش پیکرةفرم، فرایندی شخصی است که از فرد
صفوی، ما را به این نتیجه رهنمون کرد که  پوش دورةمطالعاتی این نوشتار، مقبره

ل عرفانی آهپوش، در یك نظام ایدترین جزئیات بصری در تصویر این مقبرهکوچك
رمزگان  تواند جزئی از یك مجموعةعرفان شیخ علاءالدوله سمنانی می مانند
، ءنگی قراردادی باشد که متصل به وجوهی از معنی است و در کنار دیگر اجزافره

 .شودمیوضوح لمس دهند که در این نظام بهتر و بنیادی را شکل میمعنایی عظیم
 پوشمقبرهمراتب انسانی لطایف سبعه از این جهت با این  ةدر پایان دیدیم که رابط

سوی پروردگار و یلی از سفر روحانی انسان بهعنوان تمثبه  کهاند که هنگامیمرتبط
شود، هر رنگ و هر فرم در این سفر مجسم، تبیینی از منازل و منازل خوانش می

 خوبی و هوشمندی نشان داده شده است.مراتب سفر و سیر الی الله است که به 

 نوشتپی
(1) Positivism است که بـر اسـاس گرایی، اصطلاحی فلسفی برای طریقی از تفلسف یا اثبات

آن، تنها روش معتبر تحقیق و شناخت، روش علمی تجربی اسـت و خـود در قالـب دو نحلـه 
گرایی منطقی قابل پیگیری است که اساسا هر دو گونه مبتنـی بـر گرایی کلاسیك و اثباتاثبات

 تعمیم روش علوم طبیعی در علوم انسانی هستند.
یکـی از  را بازگردانـدن زد شیخ طبرسی که تأویلتمایز و همبستگی این دو کنش عقلانی ن (5)

پیگیری و دانست، قابـلمی مراد از مشکل با ظاهر و تفسیر را کشف معنای مطابق به دو احتمال
 .99 ص، ص1، جالبیانمجمعمطالعه است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به طبرسی، 

  .مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (9)
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